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 انقلابي در فرھنگ و سیاست -کتاب ایقان 

 
 مقدمھ

کتابي  واناکثراً کتاب ایقان را بھ عن
شناسند، کتابي کھ بھ معاني  ميدر الھیات 

در مورد مفھوم خدا،  پنھان کتابھای آسمانی
و روش تحقیق  دین، دلیل حقانیت پیامبران،

معاد،  بران، مسائلي مانندشناسایي پیام
رجعت، خاتمیت و امثال اینھا پرداختھ است. 

در کتاب ایقان  مسلماً البتھ این گونھ مسائل 
است، اما در  بھ تفصیل مورد بحث قرار گرفتھ

نظر  کتاب ایقان را از خواھم مي گفتاراین 
کتاب آنکھ  تا دیگري مورد بررسي قرار دھم،

در مورد   عین حال کھ بھ بحثدر  – ایقان
از  –پردازد  الھیات و فقھ المعرفة مي

مورد نظر اجتماعي و سیاسي ھم  علومدیدگاه 
قرار گیرد. البتھ باید متذکر شد کھ کتاب 

را بیان نکرده است،  مباحثایقان صریحاً این 
چھ کھ این کتاب در پاسخ سؤالات شخصي شیعھ 

 دنیایشده است، فردي کھ بھ  وشتھمذھب ن
ھ بوده کھ شتھ و در این اندیششیعھ تعلق دا

آیا این  ھست وموعود آیا حضرت باب قائم 
یا  کند موضوع با احادیث اسلامي مطابقت مي

. ایقان در پاسخ بھ این سؤالات است، یک نھ
  باوراجتماعي نیست. اما بھ  –بحث سیاسي 

من آن نوسازي و نوآوري فرھنگي کھ حضرت 
در عین  کنند، بھاءاللھ در این کتاب مطرح مي

ھ حال یک ابداع اجتماعي و سیاسي را ھم ب
ادي از این ھمراه دارد. این است کھ بھ ابع

پردازم با توجھ بھ این نکتھ کھ  مسئلھ مي
براي شروع  است ياین بحث تنھا یک آغاز

تواند، این مسئلھ را کامل و  موضوع و نمي
 رسا ادا کند.



 نزول کتاب ایقان و علت تاریخ
ي کتاب ایقان  در باره ي کھطلباولین م 

از  خوشبختانھ باید متذکر شد این است کھ ما
 تاریخ دقیق نزول این کتاب آگاھي داریم.

دانیم کھ مخاطب کتاب ایقان دائي حضرت  مي
دیدارشان بھ  ای نامھدر باب ھستند. ایشان 

اشاره می  زمان نزول ایقانبھاءاللھ و  با حضرت
کنند  مياین نامھ تاریخ دارد و ذکر  کنند.

کھ تشرف بھ حضور حضرت بھاءاللھ پیدا کرده، 
اند. این است کھ ما  سؤالاتشان را بیان کرده

در دانیم کھ کتاب مستطاب ایقان  دقیقاً مي
نازل شده است. اولین کسي  1861اوایل ژانویھ 

ي پرکار،  ي این مطلب شد، نویسنده کھ متوجھ
 بود. ،آھنگ رباني

خطاب  –شد  چنانچھ اشاره –کتاب ایقان 
خال اکبر از لحاظ سن  بھ خال اکبر نازل شد.

بزرگترین دایي حضرت باب بودند. خال اعظم 
جوانتر از خال اکبر بودند. ایشان، مثل 

ھاي حضرت باب، احترام و تعلق و  ي دایي ھمھ
ب داشتند. اما محبت مخصوصي بھ حضرت با

حضرت باب را بھ عنوان کھ  گاه نتوانستند ھیچ
بول ق ،جدید یبھ عنوان پیامبر دوقائم موعو

بلکھ ایشان را بھ عنوان یک انساني کھ  کنند
از لحاظ روحاني مراتب خیلي بالایي دارد و 

اما تعریف شناختند.  از اولیاي الھي است، مي
حضرت باب بھ عنوان قائم موعود برایشان حل 

 نشده بود. 
ھنگامي کھ حضرت بھاءاللھ در بغداد تشریف 

اکبر براي زیارت عتبات بھ آن داشتند، خال 
کند. حضرت بھاءاللھ ایشان را  اطراف مسافرت می

خیلي  فرمایند، کنند و بھ ایشان مي ميدعوت 
ي  حیف است کھ یک چنین افتخاري در خانواده

ایشان بھ وجود آمده و ایشان ھنوز از شناخت 
اظھار اند. جناب خال  آن محروم مانده

برایشان  ھنوز کھ مسائلي دارند کھ دارند مي
یند کھ فرما اللھ ميحل نشده است. حضرت بھاء



 پاسخ بھ آنھا سؤالاتشان را بنویسند، تا
شود. کتاب ایقان پاسخ بھ سؤالات جناب داده 

بر اثر خواندن ایقان بود کھ جناب   خال است.
 خال بھ خواھرزاده گرانقدر خود ایمان یافت.

 اھمیت کتاب ایقان
ازي است براي یک کتاب ایقان واقعاً سرآغ

 ،فرھنگ جدید در تاریخ ایران، این اثر
 . يي عطفي است در فرھنگ ایران نقطھ

بھ این جھت است کھ حجتیھ یک وسواس  
اصي نسبت بھ ایقان داشتھ و دارند. آنھا خ
 کنند ميي از این اثر دارند و سعي توحش یک

حملھ کنند. البتھ بھ کھ بھ مطالب ایقان 
ند. در تواند حملھ ک طالب ایقان کسي نميم

نتیجھ این گروه بھ دستاویز زبان و نکات 
کنند  شوند. مثلاً عنوان مي مي مستمسکدستوري 

کھ حضرت بھاءاللھ این لغت را بھ صورت جمع بھ 
اند، اما در عربي جمع آن این طور  کارگرفتھ

ھاي  نیست، این جمع وجود ندارد. بھ بازي
  شوند.  کلامي مشغول مي

شویم اما کوتاه بھ  حث نميوارد این ب
حضرت باب مخصوصاً  کھ کنم این نکتھ اشاره مي

و عمداً این بت قواعد عربي را کھ آخوندھا 
. در ، شکستندکردند بھ عنوان علم حساب مي

فرھنگ قاجارِ آن زمان، زبان براي آخوندھا 
اي باشد براي تفاھم و  بھ جاي این کھ وسیلھ

. بود دهبھ صورت ھدف درآمتفھیم و علم، 
داند و  نشان دادن این کھ شخص چقدر عربي مي

 نویسد، یک علم بود. مي
ھا را بشکنند  خواستند، سنت حضرت باب مي

ورند. آن حضرت خیلي و انقلابي بھ وجود بیا
ي زبان یکي از  کھ مسئلھ ندددقیق متوجھ ش

ان است. ي عقب افتادگي فرھنگي ایر ول عمدهاص
ي این  علي متوجھقائم مقام قبل از حضرت رب ا

مسئلھ شده بود و یک تغییري در زبان فارسي 
بھ وجود آورد. سبک ایقان خیلي شباھت بھ 
سبکي دارد کھ قائم مقام بھ وجود آورد. بھ 



ھرحال، ھم حضرت بھاءاللھ و بیشتر حضرت اعلي 
را مورد نوآوري و  ي زبان بھ طور عمد مسئلھ

 ننوسازي قرار دادند و آنچھ را کھ بھ عنوا
ایقان طرحي نو  شد درھم شکستند. علم تلقي مي

جامعھ بھ وجود  از فرھنگ، از مذھب و از
 . آورد مي

 سبک کتاب ایقان
ي کتاب ایقان بھترین راه  براي مطالعھ

ھاي خود حضرت بھاءاللھ  این است کھ بھ خلاصھ
توجھ کنیم. مشروح این کھ حضرت بھاءاللھ کتاب 

ند و در اول ا ایقان را در دو بخش نازل کرده
اند.  ي آن بخش را نوشتھ ھر بخشي، ابتدا خلاصھ

این روش را بھ سبک حضرت باب انجام 
اند. چنانچھ در بیان فارسي سبک حضرت  داده

، یا بھ باب این است کھ در ھر فصلي، بخشي
ي آن باب  در ھر بابي، خلاصھ قول خود ایشان

خط، یک خط یا دو خط بھ  را بھ صورت یک نیم
اند و بعد در صفحات متعدد، دو،  شتھعربي نو

پنج یا ده صفحھ، آن موضوع را بھ فارسي 
اند. بیان فارسي بھ زبان فارسي  توضیح داده

ي  ي آن، چکیده است، ولي اول ھر بابي خلاصھ
. حضرت بھاءاللھ ھم بھ عربي نوشتھ شده ،آن

اند، بھ  ھمین روش را در ایقان بھ کار برده
ا را بھ یاد بیان اي کھ سبک ایقان م گونھ

اندازد و ارتباطش را با بیان  فارسي مي
 سازد.    فارسي نمودار مي

    نظري کوتاه بھ مطالب کتاب مستطاب ایقان
کھ حضرت را اي  قبل از آن کھ خلاصھ

اند، نقل کنم، بھ این  بھاءاللھ از ایقان کرده
براي آن کھ  :کنم ي مھم اشاره مي نکتھ

اشت ما از ایقان بفھمیم، آیا ادراک و برد
درست است یا نھ، باید دقت کنیم کھ برداشت 

اند،  اي کھ خود حضرت بھاءاللھ کرده ما با خلاصھ
مطابقت دارد یا خیر. اگر مطابقت دارد، 
مطالعھ و درک ما در جھت صحیح است، در غیر 



تر این اثر را  این صورت باید بار دیگر دقیق
 مطالعھ کنیم.

ي فصل اول، در  حضرت بھاءاللھ در خلاصھ
 فرمایند:  ایقان ميابتداي 
 
یصلوا الي شاطي بحر  انّ العباد لن«

صرف عن کل الالعرفان الاّ بالانقطاع 
 » من في السموات و الارض.

 
ي نصف ایقان است. یعني این کھ  این خلاصھ

توانند  بندگان بھ ساحل دریاي عرفان نمي
 کھ چھمگر بھ انقطاع محض از ھر آنبرسند، 

ھا و زمین است. انقطاع را بھ  آسماندر 
فرض و شرط ضروري و لازم و کافي  عنوان پیش

 فرمایند.  براي تحقق عرفان تعیین مي
 شناسي است. یعني روشیک بحث این بحث 

راه رسیدن بھ این سؤال کھ  پاسخ بھبراي 
 روحاني چیست،حقائق  شناسایي خدا وحقیقت و 

ساحل  ھکھ تنھا راه رسیدن ببیان می دارند 
. لغت انقطاع در است بحر عرفان انقطاع محض

   کلیدي است. واژهاین جا یک 
 يیھا ي تمام بحث بخش دوم خلاصھابتداي در 

خاتمیت، قیامت، رجعت،  ھکھ مربوط ب را
ند. ا دهآور ،شود معجزه، لقاءاللھ و غیره مي

 فرمایند:  مي
 

و مظھر نفس اللھ  یقةقانّ شمس الح
ي من في السموات لیکونن سلطاناً عل

و الارض و ان لن یطیعھ احدٌ من اھل 
 الارض.

 
یعني بھ راستي کھ شمس حقیقت و مظھر 

سلطنت دارد،  –یعني پیامبر  –نفس خدا 
اني کھ کس ي بر ھمھ دارد، سلطان است چیرگی

اگرچھ حتي یک  ،ھا و زمین ھستند در آسمان
نفر ھم از او اطاعت نکند. یعني پیامر الھي 

بھ ي  و سلطنت و غلبھ و سیطره در چیرگي



. او غالب است، سلطان است، ھمگان مطلق است
 یک نفر ھم از او اطاعت نکند.حتي اگر 

فرمایند بھ عنوان شمس  پیامبر را تعریف مي
 حقیقت، خورشید حقیقت و مظھر نفس الھي. 

 
ي این دو  حال بعد از کمی توضیح درباره

 خلاصھ، از طریق ھمین دو مطلب، بھ بحث
سیاسي، فلسفي و اجتماعي در کتاب ایقان 

 پردازیم.  می
 ي فصل اول در مورد خلاصھ توضیح

 مفھوم انقطاع
ي فصل اول  در  مورد خلاصھ ،اولین مطلب

است. در فصل اول فھمیدیم کھ راه رسیدن بھ 
است، انقطاع صرف. من وقتي » انقطاع« ،حقیقت

کردم، متوجھ  آثار حضرت بھاءاللھ را مطالعھ مي
شدم کھ لغت انقطاع چھ مفھوم وسیعي در آثار 
حضرت بھاءاللھ دارد و چقدر تکرار شده است و 

حضرت بھاءاللھ مھم   چقدر این مفھوم از دیدگاه
ي  رتبھ برای منقطعان چھدر آثارشان است و 

. قبلاً من فکر تعیین شده استبلند روحاني 
کردم کھ انقطاع مفھومش این است کھ شخص  مي

. چنین امور مادي نداشتھ باشدتعلقي بھ 
تواند دنبال ثروت  انسان مي کھ شد استنباط مي

برود، این کارِ خوبي ھم ھست و تشویق شده 
است، اما بھ شرط این کھ وابستگي بھ مال و 
مادیات نداشتھ باشد. انقطاع البتھ بھ این 

این واژه در آثار  از معانی بنیادیمعني 
اھمیت دارد، اما ست و خیلي ھم حضرت بھاءاللھ ا

ست کھ تر از آن ا ني انقطاع خیلي پیچیدهمع
حضرت بھاءاللھ برای انقطاع  کنیم. ما تصور مي

و البتھ این سھ  حداقل سھ معنا قائل میشوند
معنا با یکدیگر ارتباط دارند کھ بحث آن 

علاوه بر معنائی . کار این گفتار کوتاه نیست
را  یشان دومعنای دیگراکھ ھم اکنون ذکر شد

ھم کھ کاملاً نوین است مورد تأکید قرار می 
طاع را بھ این انق ایشاناول آنکھ  دھند.



مالي وابستھ بھ ما از نظر گیرند کھ  معني مي
ھیچ کس دیگر نشویم، دستمان را جلوي دیگري 

، از از ما سوي اللھ دراز نکنیم، منقطع شویم
 ،این معني آنچھ کھ غیر از خداست. بر طبق

ھایي بھ  د کار کند، باید مھارتھمھ کس بای
دست آورد کھ در نتیجھ بتواند مستقلاً زندگي 

تاج کس حو در نتیجھ م خودش را اداره کند
دیگري نشود، خودش را پیش کس دیگر ذلیل 

وابستھ بھ احسان و  نکند، گدایي نکند
 . دیگران نشود

پیش کس  این کھ انسان ذلیل نشود و
حضرت بھاءاللھ دیگري بھ خواري نیافتد، براي 

ني مع حضرت بھاءاللھمھم است. بنابراین،  يخیل
در  گاھیاش کھ  معني سنتيعکس انقطاع را 
در  و آن گونھ کھ آمده است تاریخ اسلام

یدند، فھم ن آن را ميفاتصومبسیاری مواقع 
ر ، در نظیعني توکل و بریدن از دنیا

انقطاع بھ این معني مفھوم اکنون اند.  ھگرفت
حتماً کار کند، تحصیل  باید انسان شود کھ مي

ھاي مختلف یاد بگیرد، بھ صورتي  کند، مھارت
کھ از نظر اقتصادي خودکفا باشد و دست جلوي 
دیگران دراز نکند. این یکي از معاني اصلي 

 انقطاع است. 
انقطاع در آثار حضرت بھاءاللھ  سومي امعن

 ، بھکھ بھ نظر من معني اصلي این واژه است
آنچھ کھ حضرت شباھت دارد.  بالا معنای
 در آثارشان بھ عنوان انقطاع تأکید بھاءاللھ

این است کھ انسان در شناسایي  کنند، مي
مقلد و وابستھ بھ کس دیگري  ذھنش را حقیقت

انسان ھردر شناسایي ھر حقیقت از  نکند و
فھمیم کھ  دیگر منقطع شود. با دقت کامل مي

ی بھ وابستگمفھوم انقطاع یعني نفي این 
تعصبات فرھنگی، باورھای شایع در جامعھ، 

آخوند، امتناع از اندیشیدن، و سرسپردگی بھ 
. و پیشوای مذھبی و فرھنگی و ھر نوع ش،کشی
اصل چیزی نیست مگر اصل دموکراسي  این



بھ این معنا کھ  دموکراسي معرفتي روحاني و
ھمھ آدمھا می توانند و باید کھ خودشان 

اوند ھمھ آدیمان را بیاندیشند و اینکھ خد
 .مسئول و توانمند و خردمند آفریده است

این موضوع است، باره اول ایقان در  قسمت 
ي اول ایقان تماماً بحث دموکراسي  یعني نیمھ

است و صحبت ما ھم در ھمین مورد است. در 
واقع در این جا دموکراسي روحاني مطرح 

 شود.  مي
این است کھ خداوند  بحث حضرت بھاءاللھ

بھ  ،ده استما را با خرد خلق کر عادل است و
و  حقایق روحاني یيما توانایي شناسا

. پس ما بھ علت این را داده است پیامبران
حقیقت فرھنگی  ھا، براي شناسایي توانایي

شناسایي  کتاب الھي، براي ازجملھ حقیقت 
حقایق روحاني احتیاج بھ کس  پیامبر الھي و

خودمان را از دیگر نداریم. ما نباید ذھن 
خود دور کنیم و مقلد و وابستھ شویم. مثلاً 

شنویم کھ یک کتاب جدید، یک ظھور  اگر مي
نزد جدیدي آمده است، فوراً براي صحت آن 

کھ از او درستي یا نادرستي آن نرویم » آقا«
موضوع را بپرسیم و تکلیف خودمان را جویا 

 فرمایند کھ این تقلید شویم. حضرت بھاءاللھ مي
 ،ھ فکري استتتبعیت از علما چقدر کوو 
علماي اسلامي یا مسیحي یا از خواھد  مي

 یھودي، یا زردشتي، یا بودایي باشد. 
فرمایند، در ھر ظھوري کھ  ميحضرت بھاءاللھ 

متحقق شده، ھر دیانتي کھ آمده، حضرت محمد 
 دشمنان اصلي  –یا حضرت مسیح یا حضرت موسي 

اند،  د کردهرا رنوین کھ آن دیانت  پیامبر
ي کاملاً واضحي  اند. این نکتھ علماي زمان بوده

است کھ علما پاسداران سنت ھستند. منافع 
موجود است.  ظ وضعِ عنوي علما در حفمادي و م

شان بھ آنان فکراي کھ ھمھ  بر عده آنھا
. و تا زماني ، تسلط کامل دارندوابستھ است

کھ آنان مرجع ھستند، مقام دارند، تمول 



قدرت ارند، قدرت اقتصادي دارند، مالي د
ست پُر واضح ا سیاسي دارند، احتشام دارند.

جدید  رحاضر بھ قبول ظھواکثرشان کھ 
نیستند. قبول ظھور جدید یعني این کھ 

رود. ھ مرجعیت آنان بھ کلي از میان ببلافاصل
وند. نتیجھ این ش آنھا با دیگران مساوي مي

بي و دشمنان نوآوري مذھ کھ علماي ھر زمان
روحاني و پیامبران جدید ھستند. این موضوعي 
کاملاً روشن است و ھمیشھ در طول تاریخ این 
چنین بوده است. اگر بھ قرآن دقت کنیم، 

شویم کھ این موضوع بھ وضوح در آن  متوجھ مي
مطرح شده است. بنابراین تعجب آور است کھ 
مردمي کھ معتقد بھ کتب آسماني ھستند، چنین 

اند. حضرت بھاءاللھ  پیشھ کرده روش غلطي را
خواھند کھ انسان روش خودش را براي  مي

شناسایي حقایق روحاني تصحیح کند. این است 
کھ بخش اول کتاب ایقان در این مورد است کھ 

چگونھ باید باشد  روش شناسایي حقیقت روحاني
، این استاولین شرطي کھ در این روش مطرح  و

تھ باشد. است کھ انسان باید انصاف داش
بھ چشم خودش  آدمیانصاف بھ این معني کھ 

نگاه کند، بھ چشم دیگران نگاه نکند. 
کھ  ترین شکل آن این است کھ فکر نکنیممھم

چند نفر تنھا کتاب یا پیام الھي را 
 انتوانند بفھمند. اسم این متخصص مي "متخصص"
. بر عکس، تواند آخوند، کشیش و غیره باشد مي

 تلقی میشوندي و بیسواد عام سایرین، مردمي
و  توانند بفھمند نميدر اصول دین ھیچ  کھ

براي این کھ  ،بنابراین .قوت درک ندارند
، یا نھ تشخیص دھند کھ آیا موضوعي درست است

، باید از این یا نھ یا ظھوري بر حق است
   .شودن سؤال متخصصا

حقیقت چیزي است کھ ما خود باید آن را 
جداني ماست کھ مستقلاً ي و بفھمیم. این وظیفھ

درک کنیم. این اصل  مطالعھ کرده، مطالب را
دموکراسي سیاسي کھ یعني آن  دموکراسي است،



بھ آن تأکید  1860ي  در دھھ اللھحضرت بھاء
حضرت  اند، آن ھم نھ بھ طور ضمني. کرده

اصل دمکراسی بھاءاللھ خطاب بھ ملکھ ویکتوریا 
ملکھ از اینکھ و سیاسی را تصدیق می کنند 

انگلستان در جھت حکومت کھ  کوشیده بود کھ
بھ جمھور  کند و زمام مشورت جمھور حرکت 
. شود با رضایت سخن می گویندمردم داده 

فرمایند کھ این چیزي است کھ مورد تصدیق  مي
خداست و علت استحکام دولت و ملت است. در 

اند  خیلي از الواح حضرت بھاءاللھ تأکید فرموده
زم است چون نفع آن بھ مردم کھ جمھوریت لا

فرمایند، اگر حکومت پادشاھي  رسد. مي مي
باشد، باید فقط تشریفاتي باشد. مثل شکلي 

حضرت  1860کھ در انگلستان است. از سال 
تأکید  ربھاءاللھ روي موضوع دموکراسي بسیا

 اند. فرموده
اما این مفھوم دموکراسي مبتني بر یک 

دمان اول طرز فکر جدید است. ما باید خو
کنیم کھ با ھم برابر  اعتماد بھ نفس پیدا

رأي دادن و  توانایي اندیشیدن و ھستیم و
و   قضاوت کردن را داریم. رأي و اندیشھ

قضاوت ھر کس ھمان قدر درست است کھ رأي 
دیگري و یا رأي کسي کھ روي منبر نشستھ 
است. تا زماني کھ ما این گونھ فکر نکنیم، 

بحث کلي کتاب  ندارد. امکان دموکراسي وجود
زند کھ  مستطاب ایقان محور این موضوع دور مي

ھمھ برابرند، کھ خداوند انسان را بھ 
نایي شناسایي او اي آفریده است کھ توا گونھ

تواند کتاب الھي را  مي و را مستقلاً دارد
بفھمد و در نتیجھ تشخیص دھد کھ یک حقیقت 
 روحاني در ظھوري وجود دارد یا نھ. انسان

قواي تواند بفھمد و باید بفھمد و بھ جھت  مي
داراي مسئولیت است و براي ھمین است  ادراکش

ي آن فصل از کتاب  کھ باید منقطع شود. خلاصھ
مستطاب ایقان این است: انقطاع از ھر کس کھ 

ھا و زمین است. در این حالت  در آسمان



داند یا  ي ریاست روحاني کھ این شخص مي مسئلھ
ي بلد است، یا آن دیگري احادیث آن شخص عرب
کھ در طول تاریخ اسلام بسیار  –خوانده است 

العلم حجاب «شود:  مي -گفتھ شده است 
 » الاکبر.

مخالفان ھمواره در ھر ظھوري بزگترین 
اند. مخالفان  علماي آن دوره بوده ،پیامبران

حضرت محمد از علماي یھودي و مسیحي و از 
متأسفانھ این علماي مکھ و مدینھ بودند. 

شود. مثلاً در   ھاي بدیھي فراموش مي واقعیت
مورد این کھ آیا حضرت باب قائم موعود است 

شود بھ  یا نھ، تفکر مردم بلافاصلھ معطوف مي
فھمیم، پس از  دانیم، نمي این کھ: ما کھ نمي

آقایان بپرسیم، از علما بپرسیم. اگر آنھا 
رز کنیم. این ط قبول کردند، ما ھم قبول مي

نفي انسان بودن خود  ،ي اول فکر در مرحلھ
است. نمودار فرھنگي است کھ در آن انسان 

ي طبیعت و کودکي است. حضرت  ھنوز در رتبھ
کنند کھ وارد  نوع بشر را دعوت مي باب

 شود.  بي انسانیت  مرحلھ
ي ھمین موضوع  قسمت اول کتاب در باره

است کھ با عبارات مختلف بیان شده و از 
جھت است کھ حضرت بھاءاللھ تاریخ ادیان ھمین 

دھند. بر طبق قرآن و  بحث قرار مي را مورد
ي موسي  گویند، قصھ ي ھود را مي کتب مقدسھ قصھ

گویند براي این  ي نوح را مي گویند، قصھ را مي
اتکاء بھ علم دیگري  کھ نشان دھند، این روش

است کھ ھمیشھ بھ کار برده شده  اشتباھي
ھمھ این روش غلط را بھ کار است. اما چون 
اش این بود کھ ھرگز  بردند، نتیجھ

نتوانستند، پیامبر را بشناسند. پس ما باید 
مھمي کھ در   کتھمان را عوض کنیم و ن روش

این روش باید درک کنیم این است کھ چون 
خداوند عادل است و بھ ما خرد داده، قدرت 
شناسایي داده، پس ما باید خودمان مستقلاً 

ات الھي را مطالعھ کنیم، مستقلاً آی



ھاي کسي را دقیقاً  بیاندیشیم، اثر و نوشتھ
ظھور جدیدي  کند کھ کھ ادعا مي بخوانیم
        ت بزنیم. است و مستقلاً دست بھ قضاوآورده 

این انقطاع البتھ مستلزم این است کھ 
ھا منقطع شویم، از ھر باوري کھ  ما از سنت

اند،  تلقین کردهجامعھ و اطرافیان بھ ما 
عاري شویم. باید تولدي نو پیدا کنیم و این 
ھمان مفھوم ترک تقالید است. تقالید را ترک 

کنیم تا بتوانیم تحري حقیقت کنیم. این  مي
شکل ساده مفھوم بخش اول کتاب ایقان است. 

دکارت  مبنای روش فلسفیمفھوم ای از این 
 ي توان دکارت را تا حدي باني فلسفھ است. مي

مدرن غرب دانست. سخن دکارت این بود کھ ما 
یک شک  براي فھم حقیقت باید ابتدا شک کنیم،

گوید،  متدیک. مي مند وسیستماتیک، منظم، روش
ھر چیزي شک کرد  رشود د باید دید کھ آیا مي

اي  یا نھ. اگر ھر چیزي، ھر مطلبي، ھر قضیھ
قابل شک است، در آن صورت آن را بھ عنوان 

وانیم قبول کنیم، چون قابل شک ت حقیقت نمي
است. پس باید برسیم بھ چیزي کھ از نظر خرد 

و  ،شود یک حقیقت محکم قابل شک نیست. آن مي
توانیم حقایق دیگر را  آن مي بعد بر اساس

  بشناسیم.
دکارت پس از تحقیقاتش متوجھ شد کھ بھ 

شود شک کرد. في المثل: آیا شما  ھمھ چیز مي
یا شما واقعیت دارید؟ اید؟ آ این جا نشستھ

ي این چیزھا قابل شک است،  از نظر دکارت ھمھ
بھ این علت کھ ممکن است، تجربیات ما رؤیا 

کنید  مي، فکر نبینید کھ خواب مي باشد. موقعي
، ھمھ چیز خیلي جدي بینید کھ دارید خواب مي
 ھا را رسد. آدم ان ميتو واضح بھ نظر

سرتان بھ مثلاً ، روید آیید، مي بینید، مي مي
گیرد. اما ھیچ یک  خورد و دردتان مي دیوار مي

از اینھا حقیقت ندارد. رؤیاست. اما ماتصور 
گوید،  کنیم حقیقت دارد. دکارت مي مي

بنابراین خیلي چیزھا کھ من الأن صد در صد 



تواند فقط  اش مطمئن ھستم، مي در مورد ھستي
یک خواب باشد، یا یک نوع خوابي باشد کھ 

یم بھ وجود آورده است. بھ طور شیطان برا
م یحتي در بیداري ھم دارممکن است کھ کلي 

چیز اوھام است.   م. ھمھیبین یک نوع خواب مي
ممکن است این طور باشد، ممکن است ھیچ کدام 

 از اینھا حقیقت نداشتھ باشد.
کند  بعد دکارت این موضوع را مطرح مي

کنیم، دیگر  کھ: در مورد این کھ شک مي
ان شک کرد. در مورد این کھ فکر تو نمي
توان شک کرد و نتیجھ  کنیم، دیگر نمي مي
وجود دارد.  گیرد کھ فکر کردن و اندیشیدن مي

خواب دیدن مستلزم اندیشیدن و ھشیاري است، 
یعني بدون ھشیاري و بدون فکر کردن خواب 
دیدن ھم امکان ندارد، حتي اگر آن شیطان ھم 

ي است کھ ما ا زند، این خود تجربھ گول مي
کنیم و  کنیم و در این کھ  تجربھ مي مي
دکارت بھ این  شود شک کرد. اندیشیم، نمي مي

رسد کھ اندیشیدن واقعیت است: چون  نتیجھ مي
اندیشم، پس ھستم. وي بعد از پي بردن بھ  مي

ي خودش را بر آن بنا نھاد و  این اصل، فلسفھ
بھ اثبات وجود خدا و وجود روح پرداخت. 

ي او شده  ھایي کھ بر فلسفھ ي کار و نقد ادامھ
است، از بحث ما خارج است. اما باید متذکر 
شد کھ این مسئلھ کھ ما براي شناخت حقیقت 
باید شک منظم در ھر چیز بکنیم، یکي از 

ي دکارت است کھ  ي اندیشھ شاھکارھاي جاودانھ
ي جدید تا حد زیادي مبني  علم جدید و فلسفھ

  بر آن است.
ھائاالله کتاب ایقان را با ھمین حضرت ب

موضوع شک منظم در مورد ھر چیز شروع 
فرمایند. ھرچیزي کھ شنیدید، ھر چیزي کھ  مي

دیدید، ھرچیزي کھ بھ شما گفتند، باید در 
ي اینھا شک کنید. ترک تقالید کنید و  ھمھ
ي اینھا شک کردید، بھ  کھ در ھمھموقعي  دبع



ید. آن چشم خودتان ببینید، تحري حقیقت کن
 وقت شناسایي حقیقت امکان پذیر است.   

 ،وقتي کھ حضرت بھاءاللھ در فصل اولاما 
شرایط این سلوک روحاني و شناسایي را بیان 

منوط بھ خرد و  صرفاً فرمایند، آن را  مي
کنند، بلکھ از نظر حضرت  اندیشیدن محسوب نمي

بھاءاللھ شناسایي روحاني مستلزم آن است کھ 
ي وجودش وارد این شناسایي انسان با تمام

شود، با اراده و با عواطفش بھ آن راه گام 
نھد. بنابراین ھم عشق لازم است، ھم اخلاق و 

ي انسان است. جمع  ھم خرد کھ مربوط بھ اراده
ي یھا اخلاق با ھم باید خصوصیت وخرد و عشق 

 کند کھ در عین این شک منظم،حاصل را 
، چون سازدمیرا امکان پذیر  شناسایي روحاني

حقیقت روحاني در وجود خود ماست و این چیزي 
اند.  است کھ حضرت باب تکرار و تأکید فرموده

خیلي از اوقات از ایشان در مورد حقیقت 
فرمودند  حضرت باب در پاسخ ميکردند.  سؤال مي

      کھ حقیقت در خودتان است. 
دقت کنیم، اما در مورد انقطاع اگر 

ي بھ مفھوم تازه ا روحشویم کھ  متوجھ مي
شود. این واژه مفھوم  انقطاع دمیده مي

 ياختیار، آزادي فردي، استقلال فکري، برابر
کند.  و این گونھ مفاھیم را پیدا مي ھمگان

شود. فرھنگي را نشان  نفي مرجع و تقلید مي
 بھ عنوان یک موجوددھد کھ در آن انسان  مي

 نھشود، نھ بھ عنوان حیوان،  خردمند ظاھر مي
ي  مقلد. دورهو بھ عنوان موجودي دنبالھ رو 

اندیشید و بقیھ  این فرھنگ کھ دیگري مي
کردند با نزول کتاب ایقان بھ  تقلید می

 پایان رسید.
 
 ي فصل دوم ر مورد خلاصھد توضیح

مفھوم غلبھ، جدایي دین از سیاست، عدل ، 
 رجعت، حجت



چنانچھ از پیش اشاره  –موضوع این قسمت 
مورد مسائلي مانند خاتمیت،  بحث در -رفت 

ھاي مقدسھ، قرآن و  رجعت، لقاءاللھ، معاني کتاب
 است. ھمانند آناحادیث و 

 کھ حضرت بھاءاللھ ی بخش دومدر ابتدا
کنند، بیان  این قسمت را خلاصھ مي طالبم
ھا این است کھ  ي این بحث فرمایند کھ چکیده مي

شمس حقیقت و مظھر خدا، سلطان است بر آن چھ 
نفر  آسمان و روي زمین است، حتي اگر یک در

ظھر الھي م مایندفر ھم از او اطاعت نکند. مي
در ثروت محض است، حتي اگر یک دینار ھم پیش 

ترین مردم دنیاست، حتي  او نباشد. او غني
چیزي نباشد. این موضوع،  ظاھراً مالکاگر 

کند کھ در دنیاي تشیّع و  اشاره بھ مشکلي مي
براي شناسایي ادیان دیگر تا حد زیادي در 

 داشتھ و وجودمظھر الھي یا موعود زمان 
مثلاً علت این کھ  یھود نتوانست حضرت  دارد.

مسیح را بشناسد، بشاراتي است کھ در 
آنان آمده است. این بشارات  ابھای آسمانیکت

حکایت از این دارد کھ آن موعود شمشیر 
را  بسیاریکند،  کشد، غلبھ بر دنیا مي مي
 د، تعدادبر ن را از بین ميالماکشد،  ظ مي

مانند و او عدل و  معدودي در دنیا باقي مي
کند. یعني این موعود مقام  داد را برقرارمي
قدرت دارد و حاکم و سلطان  وسلطنت و غلبھ 

شود و با قتل عام کساني کھ ایمان ندارند  مي
سلطنت او  –شوند  کھ ھمھ ظالم محسوب مي –

این انتظاراتي است کھ یھود شود.  برقرار مي
در ھنگام ظھور حضرت مسیح داشتند. مسیح 
براي آنان کسي بود کھ با شمشیر و قدرت 

 آید، کھ البتھ این گونھ نبود. مي
بعد از ظھور حضرت مسیح، مسیحیان از 

ی تاریخي درس نگرفتند. در نتیجھ  این واقعھ
ھمین عمل را کھ بر اساس آن یھودیان حضرت 

را رد کردند، تکرار نمودند و فرافکني مسیح 
این است کھ گفتند، در بھ آینده کردند. 



 آید، با غلبھ مي ظھور بعد مسیح از آسمان
شوند، ملائکھ  خورشید و زمین تیره و تاریک مي

آید و بر  مسیح مي   زنند، آیند، شیپور مي مي
نشیند و ھمھ مطیع او خواھند  تخت سلطنت مي

 بود. 
ع این اعتقادات بھ اوج در دنیاي تشیّ 

ھا و ھم در  خود رسید، چون ھم در میان سنی
میان شیعیان باب جعل حدیث رونق گرفتھ بود. 

ع بھ اسم حضرت محمد و امامان در دنیاي تشیّ 
کردند. بھ این ترتیب براي  جعل مي حدیث

شد و صدھا ھزار  دوازده نفر حدیث جعل مي
ورد حدیث ساختند و جعل کردند. ھمچنین در م

ظھور موعود کھ قائم و امام دوازدھم باشد، 
شکلي خواھد  چھ نیز حکایات ساختھ شد کھ بھ

ي  اي کھ در ھمھ بود و چگونھ خواھد آمد. نکتھ
این حکایات چیره است، این است کھ قائم با 

یا را ظلم آید کھ دن آید. موقعي مي شمشیر مي
کشد. چیزھایي  ن را ميی ظالما گرفتھ و او ھمھ

خشونت حاظ لخوانیم کھ بھ  ین احادیث ميدر ا
است. مثلاً در بحار الانوار  باورنکردني

از ترس  و کافران ی یھودیان ھمھ نویسد کھ مي
شوند و درختان بلند  پشت درختان قایم مي

کافر یا کنند کھ بیایید و این  اعلان مي
 یھودي را کھ پشت من پنھان شده، بکشید. 

کشتن افراد بھ ھر حال مفھوم عدل الھي 
بھ عنوان  مردمکشي و قتل عام  است. نسل

شود. و بر این اساس  عدالت اجتماعي تفھیم مي
ھایي بھ عنوان  است کھ جمھوري اسلامي سیاست

کند. این است تصویري  عدالت اسلامي اتخاذ مي
شود. و از آنجا کھ  ترسیم ميکھ از عدالت 

داند و این  شیعھ یکي از اصول دین را عدل مي
کھ  در باور بھ روز قیامت و ھوم عدل مف

 ویر خشونتاتصاینگونھ مبتني بر دوزخ  
ست، بھ سایر مباني دیگر نیز گسترده آمیز
شود. بھ این معني کھ این تصویر عدل در  مي

اکثر شود.  ی قائم ھم ظاھر مي مورد مسئلھ



مسلمانان کتاب قرآن را بھ شکل ظاھري درک 
بینند.  ميکنند و معاني باطني آن را ن مي

 خواھد مي یک کودک کھ وقتيمثالش این است 
حقایق روحاني را بفھمد، باید آنھا را با 
تمثیل و افسانھ بھ او آموخت. این کاري است 
کھ حضرت موسي و حضرت مسیح و حضرت محمد 

کھ اکنون کھ زمان آن رسیده است کردند. اما 
اش باید  این حقایق را بھ معاني باطني

اش تأکید  اني ظاھري و لفظيشناخت، روي مع
ي  توان مسئلھ عنوان مثال نميبھ کنند.  مي

اش قبول نمود. خرد  بھ معني لفظي را قیامت
پذیرد کھ خداوند انساني را تا بھ  انسان نمي

ابد مورد شکنجھ قرار دھد، ھر چقدر ھم کھ 
 باشد.  طاکاراو خ

روي ھمین فرھیختھ  یکی از نویسندگان
جھ و است کھ مفھوم شکننموده تأکید موضوع 

حقوق  فرھنگ شکنجھ، یعنی فرھنگ تجاوز بھ
بشر در ممالک اسلامي، از جملھ در ایران ما، 

تصویري ست، کھ از خداوند  حاصلتا حد زیادي 
. یعني وقتي خداوند و عدل است ترسیم شده

شود،  الھي بر اساس تصورات جھنم تعریف مي
نھ طبیعتاً یک چنین اعمال خشونت باري عادلا

شود. البتھ چیزي کھ در این تصویر  تلقي مي
ابداً مطرح نیست، عدالت است، خرد و حکمت ھم 

ي مجازات  در این موضوع مطرح نیستند. مسئلھ
ي موقتي باشد، انسان خاطي  باید یک وسیلھ

باید اصلاح و تربیت شود، پند بگیرد، فرصت 
دیگري پیدا کند کھ نتیجتاً بتواند درست 

شود کھ مگر  ین سؤال مطرح مي. ارفتار کند
خداوند بشر را خلق کرده است کھ مدت کوتاھي 
بھ او فرصت دھد و بعد تا بھ ابد او را 
شکنجھ کند، بدون آن کھ بھ او فرصت دیگري 
بدھد، تا بتواند درس عبرتي بیاموزد؟ ھدف 
از شکنجھ و مجازات چیست؟ مجازات براي آن 

 است کھ اصلاحي صورت بگیرد.



ست تصویري کھ مسلمانان از ھمچنین ا
بھشت دارند. جایي کھ انسان بھ خوردن و 

اش  ھای جسماني خوابیدن و ارضاء خواھش
ي انسان بھ سطح  پردازد. نھایتاً تنزل رتبھ مي

 ي ماده و بھ رتبھحیواني است، انحطاط انسان 
ي تورات متوجھ  . در مطالعھاست بھ طبیعت

 شبیھاتاستعارت و تاین برخی از شویم کھ  مي
ظھور حضرت  از آن کتاب گرفتھ شده است. 

موسي ظھوري انقلابي و روحاني است، بھ یک 
حضرت موسي اعتبار نفي نھاد بردگي است. 

در مصر وقتي خواستند مردم را از بردگي 
ت بدھند و آنھا را بھ ارض مقدس ببرند نجا

کھ از اسارت آزاد شوند، ھمین گونھ صحبت 
کنند  ھ جایي تعبیر ميکنند. از ارض مقدس ب مي

ھاي شیر و عسل در آن است. این واضح  کھ چشمھ
ي شیر و عسل  است کھ در این مناطق چشمھ

توان از نظر تاریخي  نبوده است. این را مي
تحقیق کرد و فھمید. البتھ این مفاھیمي کھ 

اند، مفاھیم سمبلیک  حضرت موسي بیان کرده
    است.

مثل آیاتي کھ در قرآن ھست،  ھمچنین
نکاتي کھ در تورات است و بشاراتي کھ بھ 

دھد، داراي معاني سمبلیک  ظھور حضرت مسیح مي
و باطني و روحاني است. تنھا با درک این 

تواند با خرد  معاني باطني است کھ دیانت مي
تنھا در این حالت است کھ ھماھنگ شود. 

تواند با عدالت و انسانیت و حقوق  دیانت مي
این کاري است کھ ایقان  بشر ھمانند شود و
ي عطفي است در طول تاریخ  کرد. ایقان نقطھ

روحاني، فرھنگي و سیاسي بشر کھ آمده است 
براي اولین بار دیانت را با خرد، با حقوق 

ن و بشر، با عواطف رقیق با روحاني بود
                       د. انسان بودن و عرفان ھماھنگ کن

شویم کھ  ميی ایقان متوجھ  در مطالعھ
ي اصولي را کھ بھ عنوان  حضرت بھاءاللھ ھمھ

در اھل تشیع  ،ي دیانت یعني شالود اصول دین،



 کنند. بازسازي و تعبیري نوین مي رایج است،
بھ آنگونھ کھ شیعھ معتقد  –اگر بھ آن اصول 

ي آنھا  ھ ھمھیابیم ک توجھ کنیم، درمي –است 
و نھ فقط با خرد در  با خرد در تضاد است

 ت، بلکھ با عدالت ھم در تضاد است وتضاد اس
آنھا  با انسانیت ھم در تضاد است. در

رعایت موازین ، خشونت و کشتار بدون سرکوب
 شود.  انساني آموختھ مي

آید براي این کھ حیات  پیامبر الھي مي
ببخشد، نھادھاي اجتماعي و فرھنگي را 

ھا را تربیت کند و انساني  دگرگون کند، آدم
بسازد، نھ  تي دیگر با طرز فکري دیگربھ صور

در نابودي بشر  شآنکھ تمامي سعي و کوشش
باشد. عدالت نباید مفھوم کشتن و کشتار 
دستھ جمعي را داشتھ باشد. این خشونت نھ 
تنھا با خرد انطباقي ندارد، با اخلاق ھم در 

خدا ھم تضاد تضاد است، با مفھوم دین و 
ھم » ن الرحیماللھ الرحم بسم«دارد، با مفھوم 
 ممفاھیآنرا در خدایي کھ متناقض است. 

کنند، خدایي  يقیامت و جھنم تصویر م ظاھری
بحارالانوار و  قائم موعودِ  مفھوم کھ با
شود، نھ رحمت دارد و نھ  و تصویر ميا شمشیر

رحمانیت. اصلاً رحمانیت مطلقاً در این خدا 
وجود ندارد. این تصویري است از فرھنگ 

خشونت و سادیستي و لذت بردن از دگرآزاري و 
  ي دیگران. آزار و اذیت و رنج و شکنجھ

ھاي حیواني ما  کار دین این است کھ جنبھ
را مھار و کنترل کند، بھ ما کمک کند تا در 

ان دوستانھ و ھاي روحاني و انس وجودمان جنبھ
در حالي کھ تعبیري کھ  محبت آمیز ظاھر شود،

ئق بوده و میان شیعھ فا از اصول دین در
ي روحاني  ، عکس آن است، یعني جنبھمیباشد

کند کھ  کند و کمک مي وجود انسان را خفھ مي
ي حیواني و خشونت آمیز و نفرت  ھرچھ جنبھ
د ھست، رشد کن در وجود ما بردبارانگیز و نا



شود فضیلت، ایمان، عدالت کھ  و اسم این مي
 ایران فعلي ماست. ناش ھمی تحقق اجتماعي

ي دیگر در کتاب  بھ چند نکتھ خواھم مي
یک ایقان مفھومي از  ایقان اشاره کنم.

بھ دست  نویني اجتماعي و سیاسي  نظریھ
کنم  ي اولي کھ بھ آن اشاره مي دھد. نکتھ مي

این است کھ حضرت بھاءاللھ در فصل اول ایقان 
 روحاني جدید باره روش شناسیبراي بحث در 

. از کنند انجیل نقل قول ميکتاب از  خود
انجیل متي بشارت ظھور مسیح را نقل کرده، 

ت ھیچ کنند کھ شکل ظاھر این بشارا بیان مي
از آسمان موقعي کھ گاه رخ نداد. حضرت محمد 

خورشید و آسمان بر زمین افتند و زلزلھ 
شود، نیامدند، این بشارات ھیچ گاه صورت 
عمل بھ خود نپوشید. پس این بشارات مفھوم 

ھ بیان مفھوم باطني بعد ب باطني دارد.
پردازند و از این طریق کمک  اینھا مي

گیرند براي روشن کردن معاني باطني نکاتي  مي
فرمایند،  کھ در قرآن و احادیث آمده است. مي

مسیحیان کردند، حالا کھ ھمان اشتباھي 
مسلمانان در رابطھ با ظھور حضرت باب تکرار 

کنند، ھمان روش اشتباه را اینان ھم بھ  مي
غلط است. این روش  "روش"برند. یعني  ار ميک

است کھ باید مورد سؤال قرار گیرد. سؤالي 
         کنند، غلط است.  کھ از پیامبر مي

سؤال یا درست است یا غلط. مجلس ولیعھد 
 قایعآورترین و بھ معناي واقع یکي از شرم

باب، این جوان  تاریخ ایران است. حضرت
ا کھ از لابھ لاي خلاق ر انقلابي، مھرپرور و

و عظمت و حکمت ظاھر است،  آثارشان خلاقیت
ند پیش آخوندھا کھ سؤال و جواب کنند. آورد

آنھا ھم بھ قصد سؤال و  یچیک ازالبتھ ھ
جواب نیامده بودند، قصد آنھا این بود کھ 

آن حضرت بر حق نیست. سؤالاتي  ابت کنند کھث
کھ کردند، شرم آور است. بعضي از این سؤالات 

شود، بعضي  جنسي مي رکیک ھاي ربوط بھ موضوعم



از آنھا ھم مربوط بھ علم نجوم سنتي خودشان 
است کھ ھمھ اوھام بود. حال حضرت باب در 

ی علم  جواب اینھا چھ بگویند؟ اگر درباره
کردند کھ  موھومات آنھا صحبت مينجوم و 

اشتباه بود. حضرت باب در  اساساً موضوع سؤال
ت سکوت کردند، جوابي بھ سؤالا مورد اکثر این

متوجھ شوند  ندادند، بھ این منظور کھ آنان
روشي کھ  اصولاً سؤالاتشان اشتباه است،کھ 

اند، غلط  براي شناسایي مظھر امر اتخاذ کرده
 است.

شود.  ایقان با بحث درمورد روش آغاز مي
ي مھمي کھ باید در نظر داشت این است و  نکتھ
در دنیای اسلام ھ خواھم روي آن تکیھ کنم ک مي

است کھ از ھایی اولین کتابازکتاب ایقان 
کند و تورات  خود تورات و انجیل نقل قول مي

 ي کھ تحریفھایباو انجیل را بھ عنوان کت
کند. متوجھ باشیم کھ در طول  شده، تعریف نمي

تاریخ و فرھنگ اسلام بھ جھت فھم اشتباه از 
موجود قرآن ادعا کردند کھ تورات و انجیل 

آنھا را عوض  تورات و انجیل راستین نیست و
ند. حقیقت موضوع این بود کھ ه اکرد
توانستند جواب علماي یھود و مسیحي را  نمي

جوابشان این بود کھ کتاب شما پس بدھند. 
تري را  تحریف شده است. در نتیجھ روش ساده

انتخاب کردند و گفتند کھ ما از طریق شمشیر 
ھیچ استدلالي  کھ شما زیرا دھیم جواب مي

توانید  ازتورات و انجیل براي ما نمي
ھایتان بیاورید،  بیاورید، چون ھرچھ از کتاب

حقیقت ندارد و اصلاً باطل است. این شد طریقي 
کھ در طول تاریخ با این مسئلھ برخورد 

چون  –کردند. در نتیجھ در طول تاریخ اسلام 
 –شد  تورات و انجیل محرّف و منحرف تلقي مي

اوي نسبت بھ فرھنگ غرب ھم وجود نداشت. کنجک
ھا طول کشید کھ ایران  یکي از دلایلي کھ مدت

برقرار کند،  فرھنگی نزدیک با غرب ارتباط
شکست نظامي از آنکھ ھمین مسئلھ بود. تا 



دید. آن وقت ایرانیان بھ ھوش غرب واقع گر
آمدند و مایل شدند بدانند کھ در غرب چھ 

ما بھ خاطر این  پیش از آن گذرد. اما مي
یادي ي ز باورِ تحریف توجھ و کنجکاوي و علاقھ

چیزي بیاموزیم  نداشتیم کھ بخواھیم از کفار
و اعتقاد ما بر این بود کھ اصلاً آنھا چیزي 

یاد بگیریم. از آنان ندارند کھ ما بخواھیم 
بنابراین ھمیشھ در طول تاریخ اسلام موقعي 

احادیث شد، از  کھ صحبت از مسیح یا موسي مي
کھ در فلان  شد نقل قول ميبھ اسلامي بود کھ 

حدیث گفتھ شده کھ فلان شخص از فلان کس و او 
دیگر روایت کرده است کھ موسي چنین  کساز 

گفتھ یا عیسي آن طور گفتھ. آن وقت این نقل 
گرفت. اما از خود  قول مورد قبول قرار مي

         شد.  تورات و انجیل نقل قول نمي
 –دانم  تا آنجا کھ من مي –اءاللھ حضرت بھ

اولین ایراني است کھ  در یک بحث جدي 
کتابش را با نقل قول انجیل آغاز  الھیات

کرده است. این موضوع از نظر اجتماعي و 
سیاسي حائز اھمیت بسیاري است. یعني بحث 

ھاي دیگر آشنا  این است کھ باید با فرھنگ
ین شد، باید با اینھا ارتباط پیدا کرد. ا

شود فرھنگ معاشرت. چنانچھ حضرت بھاءاللھ  مي
و » عاشروا مع الادیان...«فرمایند:  بعداً مي

مع الاقوام کلھا عاشروا «ند: فرمای در جاي مي
. باید با ھمھ معاشرت »ریحانبالروح و ال

ھا باید با ھم ارتباط داشتھ  کرد. آدم
باشند. ھمھ یکي ھستیم، باید ھمھ از ھم 

 بیاموزیم.
 این جا بھ ما دیگري کھ حضرت بھاءاللھدرس 

ي بسیار ظریفي است این است  و نکتھ دھند مي
شناسایي  وکھ ھر کس باید توسط خودش معرفي 

 –شود، نھ توسط دشمن. ما در طول تاریخمان 
 –نھ تنھا در ایران، بلکھ در تمام دنیا 

ھایي کھ بھ  ھاي ستمدیده و مظلوم، گروه گروه
اند  در جامعھ تعریف شده »otherدیگري «عنوان 



و بسیار مورد ظلم و ستم بودند، داشتھ و 
ایم  داریم. ما ھرگز بھ اینھا اجازه نداده

کھ خودشان را معرفي کنند، حرفشان را 
و عقایدشان را مطرح کنند. ما  ءبزنند، آرا

ایم، بھ  ایم، ساکت کرده اینھا را خفھ کرده
یم، ا ي دفاع از خودشان را نداده آنھا اجازه

ایم و  حق آزادي بیان را از آنھا سلب کرده
ایم. ما بر اساس  آن وقت تعریفشان ھم کرده

یک تصویر خیاليِ غرض آلودِ افترا آمیزِ نفرت 
ایم  ایم و گفتھ انگیز اینھا را توصیف کرده

 اند.  کھ چگونھ
یک مثال آن زنان ھستند. زن را معمولاً 

زنان. تعریف کردند، نھ خود  ی مردھا نویسنده
ی آکنده از صدھا معرفي آنان توسط مردان

صورت گرفت. ببینید حتي ابن سینا  جنسی  عقده
در مورد زنان چھ » شفا«در آخر کتابش 

ن دارد. اب . آدمي را بھ خجالت واميگوید مي
سینا یکي از مفاخر فرھنگ بشریت است و من 

قائلم. اما  بسیار براي او احترام و مھر
 تحت تأثیر فرھنگ اکثر این دانشمندان

اند. ما باید فراتر رویم. ما  بوده زمانشان
ھا، بھ  کنیم کھ بھ اقلیت در دنیایي زندگي مي

شود کھ  کم اجازه داده مي ستمدیدگان، کم
 خودشان خود را معرفي کنند.

بار داشتھ و  بھائیان در ایران وضعي اسف
دارند و این وضع اکنون از ھر وقت دیگر 

 اسلامي و آخوندھا کھ بدتر است. جمھوري
این حق  دشمنان سرسخت آئین بھائي ھستند

آئین بھائي  انحصاری را بھ خود داده اند کھ
کھ این آئین  گویند . آنھا ميکنند معرفي  را

تصویري  . اینانبھائي چھ ھست و ھویتش چیست
سازند و بھ دست مردم  این آئین مي از
و تواند باشد  دھند. ظلم از این بدتر نمي مي

ي نوع  بھ ھمھ این ظلمي است بھ ایرانیان و
بشر. لزومي ندارد کھ ایرانیان بھائي شوند، 
اما ایرانیان باید بدانند کھ کسي مثل باب، 



اند کھ  بھاءاللھ و عبدالبھاء چھ پیامي آورده
آن سرزمین جزئي از فرھنگ ایران عزیز و 

ي ما عاشق بھاءاللھ و عبدالبھاء  مقدس است. ھمھ
بود، اگر آنھا را بشناسیم، اگر خواھیم 

بگذاریم کھ بھاءاللھ خودش را از زبان خودش 
معرفي کند، عبدالبھاء خودش را از زبان خود 
معرفي کند، نھ از زبان این و یا آن آخوند 

ي نشریات دیگر  ي کیھان و بقیھ و یا روزنامھ
 افترائات. با انتشار 

موضوع بسیار مھم دیگري کھ مربوط بھ 
شود، عدالت است. خداوند عادل  لھ مياین مسئ

الت این است کھ بھ است و شرط اول عد
اجازه داده شود کھ گراندیشان ستمدیدگان و د

معرفي کنند و تعریف کنند کھ کھ  را خودشان
چھ ھستند، نھ این کھ ظالمِ قاھرِ  ھستند و

اشتھ باشد و نابردبارِ خونخوار حق سخن د
ستمدیدگان  و اگر این تعریف اینھا را بکند

آن را جرم و حرفي بزنند یا کتاب چاپ کنند، 
 را مجرم معرفي کند ناآنجنایتي تلقي کند، 

کھ بزنند و بکشند. آن وقت مرتب در روزنامھ 
و مجلھ و تلویزیون و فرھنگ و مدرسھ بھ 

 مشغول شود. آنانفحاشي 
حضرت بھاءاللھ در اول ایقان یک پیام 

مطلبي در  خواھند دھند. وقتي مي جدیدي مي
سیحیان مورد تورات و انجیل، یھودیان و م

 بیان کنند، نقل قول از خود تورات و انجیل
آورند، نھ از احادیث. مسیح را از طرف  مي

بھ این ترتیب  حضرت بھاءاللھ کنند. خودش نقل مي
نھ فقط کل مطلب تحریف را زیر سؤال 

 يکھ دیگر اند نشان دادهاند، بلکھ  برده
 رد تعریف قرار گیرد.چگونھ باید مو

قسمت دوم ایقان در مورد مفھوم غلبھ و 
سلطنت است و حل این مسئلھ کھ قائم با غلبھ 

شود. اما چون این مسائل بھ  آید و حاکم مي مي
صورت ظاھرش درک شد، حضرت باب را نشناختند 
و ایشان را در کمال مظلومیت شھید کردند. 



 گفتند کھ چگونھ این است کھ جناب خال مي
تواند قائم موعود باشد، در  حضرت باب مي

کشند.  ابش را ميحو اص حالي کھ او را کشتند
این واقعیت با احادیث توافقي ندارد. بر 

و  طبق احادیت این قائم است کھ باید بزند
بکشد، حاکم و قائم باشد و سلطنت کند. حضرت 

فرمایند کھ غلبھ و سلطنت از  بھاءاللھ مي
است. پیامبر را تعریف  پیغمبر ذاتی خصوصیات

جلوه گر کامل اي کھ  کنند بھ عنوان آینھ مي
ست، سلطان و غالب و مھیمن صفات و اسماء خدا

ي اشیاء است. بھ ھمین علت تمام وجود  بر ھمھ
مظھر امر، تمام وجود پیامبر، سلطنت بر ھمھ 
چیز است، بنابراین تمامیت ھستي پیامبر 

حتي اگر  است و او سلطان است، گیغلبھ و چیر
یک نفر ھم او را نشناسد، حتي اگر کسي از 

حضرت مسیح است کھ  ،او اطاعت نکند. مثالِ آن
موقعي کھ در اوج ذلت بود، بیان کرد کھ چھ 

تر و عزیزتر است. آن حضرت  کسي از من پرقدرت
آن حقیقت روحاني را مطرح کرد. این موضوع 
اھمیت بسیار براي بازسازي مفھوم دیانت 

 دارد. 
لزوم جدایي دین  ضرت بھاءاللھ علاوه برآنح

کنند. مفھوم غلبھ را  مطرح مي از سیاست را
 مذھبي بھ این معني  ِ کنند. غلبھ بازسازي مي

نیست کھ شما شمشیر بگیرید، زور بھ کار 
بھ اسارت ببرید، حاکم شوید و مردم را 

دین را قبول  بگیرید و مجبورشان کنید کھ
ھوم غلبھ اءاللھ مفکنند. طبق بیانات حضرت بھ

و  دلشود، مفھومي کھ  یک مفھوم روحاني مي
است  تقلیبيدھد،  فرھنگ مردم را تکان مي

ر سلطنت الھي. جدایي روحاني. این است ظھو
ت و تأکید بر آزادي وجدان و دین از سیاس

عقیده جزئي است از مفھوم بخش دوم ایقان کھ 
 کند.  مفھوم غلبھ و سلطنت را بیان مي

یگري کھ قابل بررسي بیشتري د مفھوم
اولین بحث کتاب بیان فارسي است، رجعت است. 



کھ  فرمایند تماماً در مورد رجعت است. مي
است.  ی بیان بھ شکل نقطھ شان رجعتي فرق نقطھ
بھ این دنیا رجعت کرد.  فرمایند کھ محمد مي

فرمایند کھ علي رجعت کرد، فاطمھ  بعد مي
ي امامان بھ  رجعت کرد، حسن رجعت کرد، ھمھ
در ظھورشان این دنیا رجعت کردند، حتي 

ابواب اربعھ ھم بھ این دنیا رجعت کردند. 
این مطالب از انتظارات شیعھ است، در 

است کھ اینھا باید آمده چنین  تشیعاحادیث 
 بھ ھمراه قائم برگردند. 
بیان فارسي با این علت این کھ کتاب 

کتاب  شود، یعني اصل و ابتداي موضوع شروع مي
توسط بیان بھ موضوع رجعت اختصاص یافتھ، 

حضرت بھاءاللھ در ایقان بھ طور تفصیل مورد 
. یکي از دلایل پرداختن بھ قرار میگیردبحث 

گذشتھ از آن کھ مردم بھ این  –این موضوع 
 –ی سیاسي  جنبھ –مسائل خیلي وابستھ بودند 

ي ماقبل  اجتماعي این مسئلھ است. در اندیشھ
اکثر ادیان در مفھوم رجعت،  حضرت باب،

تصورشان این بود کھ ھویت و حقیقت اولیاي 
شود. یعني وقتي  تعریف مي انالھي بھ جسمش

کند، تنھا  گویند، فلان پیامبر رجعت مي مي
اش این است کھ آن پیامبر باید با ھمان  معني

جسمش رجعت کند. بھ عبارت دیگر این جسم او، 
را مشخص  ھویت اوپوست او، خون اوست کھ 

سازد. این است مفھومي کھ پیروان ادیان  مي
 از رجعت داشتند. 

حضرت بھاءاللھ از ھمان ابتدا تمام بحث 
خودشان را روي موضوع رجعت و بازسازي مفھوم 

دھند. در این تشریح، این  آن تمرکز مي
بازگشت ربطي بھ جسم ندارد. جسم حضرت باب 
ح ھیچ ربطي بھ جسم حضرت محمد یا حضرت مسی

از  .د. اما اینھا رجعت ھمدیگر ھستندندار
ی پیامبران یکي  نظر حضرت بھاءاللھ حقیقت ھمھ

ي آنھا رجعت یکدیگرند. این یک راه  است، ھمھ
ی پیامبران  ي خاتمیت است. ھمھ براي مسئلھ  حل



اوسط پیامبر اولین پیغمبرند، ھمھ پیامبران 
ی پیامبران آخرین پیغمبرند،  ھستند و ھمھ

تواند  ی آنھا یکي ھستند. ھرکدام مي ھچون ھم
ي پیامبران  کھ ھمھ ،بگوید کھ آن دیگري است

و ھمھ اوسط ھستند و ھمھ ھم  اولین ھستند
ھستند، زیرا ھمھ مظھر خداوندند،  آخر
اي از صفات خداوندند، از این دیدگاه  جلوه

 فرقي در میان نیست. 
 سیاسي موضوع رجعت.  –مفھوم اجتماعي 

ي حضرت  وم رجعت در اندیشھبازسازي مفھ
ظھور انسان است بھ صورت باب و بھاءاللھ چیست؟ 

خلق جدید. یعني انسان بر اساس خصوصیات 
اش انسان نیست.  جسماني و فیزیکي و طبیعي

شود بر  ھویت و حقیقت انسان الأن تعریف مي
اش، بر اساس خرد و  اساس خصایل روحاني

ھایش  ایياش، بر اساس توان بیني و جھان يھشیار
بھ حکمت و عشق. این است کھ وقتي حضرت باب 
این قدر تأکید بھ رجعت اولیا و افراد 

کنند و حضرت بھاءاللھ این موضوع را  مقدسھ مي
تأکیدشان بھ این  فرمایند، يتشریح و بیان م

ھاي  نکتھ است کھ ما در شناسایي پدیده
حط بھ روحاني متوجھ شویم کھ اینھا را من

ي ماده  حیطھ ي جسم و حیطھ ي طبیعت، حیطھ
است، اما آن گونھ  دینیبحث یک . این نکنیم

کھ زیربنایش بازسازي فرھنگي است، دعوتي 
وقتي حضرت بھاءاللھ در است بھ تولد انسان. 

 ھا ي معجزه روش شناسی بھ مسئلھایقان در بحث 
ربطند  فرمایند، اینھا بي کنند و مي اشاره مي

ي  کھ معجزهبراي شناسایي پیامبران، بل
راستین را کلام و پیام مظھر امر الھي 

شمرند، آن ھم دعوتي است براي تولد  مي
انسان، یعني آنچھ کھ حجت خدا را  تعیین 

کند، ھشیاري است، خرد است، کلام است، نھ  مي
زلزلھ وحوادث عجیب طبیعي. این تعیین و 

بھ  رود و معجزه از حد طبیعت فراتر مي تعریف
گراید. در نتیجھ حجت خدا و  يھشیاري و خرد م



تواند ما را  شود کھ مي حجت پیامبر عاملي مي
روحاني  دگرگون کند و ما را بھ یک پدیدار

 ،مفھوم حجتاکنون تبدیل نماید. بنابراین 
، نھ کند  تعریف ميبھ عنوان انسان انسان را 

و البتھ این با  بھ عنوان یک موجود طبیعی
گر ارد. چون اعدل الھي نیز تناسب مستقیم د

حجت خدا این طور تصور شود کھ پیامبر سحر و 
غیرعادي کند، فقط آنان کھ و کارھاي جادو 

توانند آن  در آن لحظھ شاھد و ناظرند، مي
معجزات را قبول کنند. براي بقیھ کھ در آن 
زمان حاضر و شاھد نیستند چھ چیز باید آن 

خردشان را  یا باید حجت را مدلل کند؟ اینھا
بیاندازند و روایات را قبول کنند، یا دور 

بالکل رد کنند. پس عدالت دین را این کھ 
 شود؟  خدا چھ مي

اسلامي  این وسواس بھ معجزه کھ در فرھنگ
ت، زیرا ، بسیار عجیب اسدر ھمھ جا شایع است

اگر قرآن را مطالعھ کنیم میبینیم کھ آن 
این موضوعِ معجزه است. کامل نفي  کتاب مقدس
بیشتر از این در قرآن تأکید نشده ھیچ چیز 

است. ھروقت از حضرت محمد خواستند کھ 
معجزات کند، بھ ھمھ جواب دادند کھ این 

کنیم.  درست نیست، این کارھا را نمي تقاضا
آورید.  اگر ھم معجزات کنیم، شما ایمان نمي

مثل شما با این تفاوت  بشري مگر من نیستم
ب من حجت . وحي من و کتاکھ بھ من وحی میرسد

است. در قرآن این نکتھ خیلي تأکید شده 
است. اما بھ عنوان مثال، آیت اللھ خمیني بعد 
از ھزار و چھارصد سال جزو اعتراضاتش بھ 

کھ ما از اینھا معجزه  می گویدامر بھائي 
ندیدیم، معجزه ندارند. ببینید، فھم این 

 اشخاص از قرآن چگونھ است. 
نفي عدالت  پس حجت را با معجزه سنجیدن،

خدا کردن است. خداوند در این نظریھ یک 
اي را بھ بھشت و  منطقي است کھ عده مستبد بي

 فرستد، بدون ھیچ دلیل. مي دوزخاي را بھ  عده



روش بھاءاللھ در کتاب ایقان بحث  حضرت
ي  کنند. منطق اصلي را بر پایھ ھم مي شناسی

گذارند. پیام مظھر  انسان بھ عنوان انسان مي
ي  . بزرگترین معجزهھاست بزرگترین معجزهامر 

ریختن قوانین طبیعي نیست، بلکھ ھم خدا بھ 
ي یک  اندیشھ است، اساس و شالوده تقلیب

مدنیت نوین است، این چیزھا ھستند کھ قدرت 
 دھند.  خداوند را نشان مي

کتاب ایقان واقعاً تاریخ ساز است، ھم 
ھم ي ف فلسفھ و الھیات، ھم در حیطھي  در حیطھ
ماني و ھم بھ عنوان طرحي براي آس کتابھای

 جاد یک فرھنگ و مدنیت جدید.ای


